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ســــــال چهاردهم
این اون اون این اون یکی این

«می دونی دکتر؟ من همیشه به این 

فکر می کردم ولی از دیروز تصمیم 

گرفته ام که دیگه به این فکر نکنم.»

سیروس کمی مکث کرد، زل زد به 

دکتر و ادامه داد «به نظر شما دیر 

شده؟ الان فکر می کنم اگه به جای 

دیروز که تصمیم گرفته ام دیگه به 

این فکر نکنم، پریروز یا قبل ترش 

این تصمیم رو گرفته بودم که دیگه 

به این فکر نکنم، الان خیلی جلوتر 

بودم؛ نه؟» دکتر خودکارش را این دست 

آن دست کرد و تا آمد جواب بدهد، سیروس 

پیش دستی کرد و خودش جواب سؤال 

«ولی خب همین که دیروز  خودش را داد؛

تصمیم گرفته ام که دیگه به این فکر نکنم 

خیلی جلوتر از اینم که مثلاً امروز یا فردا و 

یا حتی پس فردا تصمیم می گرفتم که دیگه 

به این فکر نکنم! نه؟!» دکتر بیشتر از حد 

معمول ساکت ماند تا اگر احتمالا سیروس 

دوباره می خواهد وسط حرف او بپرد، حرفش 

قطع نشود ولی سیروس چیزی نگفت. دکتر 

برای اینکه توجه سیروس را جلب کند و 

غیرمستقیم به او فهمانده باشد که می خواهد 

صحبت کرد، با سرفه ای ساختگی، گلویش 

را صاف کرد و گفت «البته...»؛ سیروس هم 

بلافاصله سرفه کرد و دنبال حرف دکتر را 

«البته مسابقه نیست؛ بله! اگه هر  گرفت؛

روز دیگه ای تصمیم می گرفتم که دیگه به 

این فکر نکنم، بازم می تونستم به این فکر 

کنم که می تونسته ام قبلش این تصمیم رو 

بگیرم که دیگه به این فکر نکنم!؟ درست 

می گی دکتر!» دکتر احتمال می داد که 

سیروس باز توی حرفش بیاید؛ خودش را 

مشغول یادداشت برداری نشان داد و زیر 

لب آرام گفت «خب؟» و دیگر چیزی نگفت.

سیروس برخلاف انتظار دکتر ساکت ماند.

دکتر زیرچشمی او را نگاه کرد و این 

بار «خب؟» را بلندتر گفت. سیروس 

شانه بالا انداخت و گردنش را کج 

کرد؛«خب همین دیگه!» دکتر زیر 

یادداشت هایش یک خط محکم 

کشید و خودکار را محکم تر از حد 

معمول خواباند روی میز. سیروس زل 

زده بود توی چشم دکتر و گردنش را 

به سمت دیگر کج کرد؛ دکتر خودش 

و سیروس را وسط یکی از شهرهای 

غرب وحشی در حال دوئل تصور می کرد؛

دوئلِ ازپیش باخته ای که هروقت سیروس،

هفت تیر زبانش را بیرون بکشد، او باید بنا 

به وظیفه حرفه ای اش غلاف کند. دکتر 

اصلا نمی توانست از چشمان و حالت چهره 

سیروس بخواند که قرار است باز حرف بزند 

یا نه؛ محض اطمینان دهانش را نیمه باز کرد 

و نوک زبانش را روی لب پایینی چرخاند تا 

عکس العمل سیروس را ببیند. هنوز زبانش 

به نیمه لب نرسیده بود که سیروس شلیک 

کرد؛«فکر کنم الان باید تصمیم بگیرم که به 

این فکر نکنم که چرا زودتر تصمیم نگرفته ام 

که به اون فکر نکنم! هه! چه جالب! دیدی 

چی شد دکتر؟! وقتی این تصمیم جدید 

رو خواستم بگیرم،«این» توی اون تصمیم،

شد «اون»! الان اگه یه تصمیم سومی بگیرم،

اون «این» که شد «اون»، می شه «اون یکی»،

این «این» می شه «اون» و یه «این» جدید 

دارم! نه؟»

دکتر کلافه و گیج گفت «به نظرم مهم ترین 

تصمیمی که باید بگیری، اینه که سعی کنی 

بیشتر از گفتن، بشنوی؛ چون اون وقت 

مسائلت، کمتر و حتی حل می شه!» سیروس 

گفت «ای بابا! کاش این تصمیمی که شما 

می گی رو قبل از اون تصمیم اولم گرفته 

بودم و نمی اومدم مشاوره!»

مرکز مشاورۀ 
دکتر رومُبلی
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یادداشت

علی محمد مؤدب
شاعر و نویسنده

حاشیه و 
ظرفیت های بالقوه

ایـن روزهـا به دلیلـی بـه حاشـیه و حاشیه نشـینی 

فکر می کردم و دیدم که سـال ها از انتشار مجموعه 

نثرهـای ادبـی قیـصر امین پور گذشـته اسـت، اما 

انـگار زمانـه می خواهـد همه چیـز همان طـور کـه 

بوده اسـت، بمانـد؛ مـا می آییـم و می رویـم و زمانه 

هـمان اسـت کـه بـود. حـرف هنـوز همان اسـت که 

قیـصر عزیـز زمانـی در نثرهـای ادبـی اش نوشـته 

اسـت: ما حاشیه نشـین هسـتیم. مـادرم می گوید 

پـدرت هـم حاشیه نشـین بـود. در حاشـیه بـه دنیا 

آمـد، در حاشـیه جـان کنـد و در حاشـیه مـرد. مـن 

هـم در حاشـیه به دنیـا آمـده ام، ولـی نمی خواهم 

در حاشـیه بمیـرم. بـرادرم در حاشـیه بیمارسـتان 

مـرد. خواهـرم همیشـه مریـض اسـت. همیشـه 

گریـه می کنـد. گاهـی در حاشـیه گریـه، کمـی هم 

می خنـدد. مـادرم می گوید سرنوشـت مـا را هم در 

حاشـیه صفحه تقدیر نوشـته اند و هر شـب سـتاره 

بخـت مـرا کـه در حاشـیه آسـمان سوسـو می زنـد،

بـه مـن نشـان می دهـد، ولـی مـن می گویـم ایـن 

سـتاره من نیسـت.

بـرای من که انـگار هیچ چیـز تازه ای به جـز همین 

مـتن لازم نیسـت. پارسـال در همیـن روزهـا مادرم 

در بیمارسـتانی در حاشـیه مشـهد عزیـز شـکنجه 

شـد، البتـه فـراری اش دادیـم، ولـی جـان بـه در 

نـبرد. مـردم حاشـیه شـهر همان هایی هسـتند که 

همیشـه پـای کار انقـلاب هسـتند؛ از انتخابات ها 

تـا جنـگ در میدان های آسـان و سـخت، همیشـه 

حاشیه نشـین ها میـدان داری کرده اند. شـهدای 

آتش نشـان تهـران بچه های اسلام شـهر و باقرآباد 

بودند، فاطمیون در حاشیه مشهد زندگی می کنند 

و میدان داران مهم تریـن نبردهای دنیای معاصر 

میان جبهه حق و باطل هسـتند. حاشـیه پر اسـت 

از آدم هایـی کـه بـار جامعـه را بـه دوش می کشـند،

ولی همیشـه محروم اسـت. انـگار قیـصر امین پور 

جایـی ایسـتاده بـوده اسـت کـه همیشـه در تاریخ 

مـا آدم هایـی مثل مـا آنجا می ایسـتند.

مـن در حاشـیه بـه دنیـا آمـدم، در حاشـیه بـازی 

کـردم، در حاشـیه بـزرگ شـدم و بـه مدرسـه رفتم.

در مدرسـه گفتنـد جـا نداریـم، مـادرم گریـه کـرد.

مدیـر مدرسـه گفـت آقـای ناظـم اسـمش را در 

حاشـیه دفـتر بنویس تـا ببینیـم چه می شـود. من 

در حاشـیه روز به مدرسه شبانه می روم. در حاشیه 

کلاس می نشـینم، در حاشـیه مدرسـه می نشینم 

و توپ بـازی بچه ها را تماشـا می کنم، چون لباسـم 

هم رنـگ بچه هـا نیسـت...

اجرای طرح «مشاوره محله» 
در حاشیه شهر مشهد

در راستای افزایش  توانمندی 
سـاکنان اجتماعی حاشـیه خبر

شهر مشهد، مدیریت شهری 

با اجرای برنامه های مختلفی 

درصدد اسـت با بهره منـدی از ظرفیت های 

اجتماعـی شـهرمان، بـرای رفـع مشـکلات 

پهنه حاشـیه شـهر اقدامات مؤثر و متناسب 

با نیازهـای واقعی این محـلات انجام دهد.

ازایـن رو، قرار اسـت طـرح «مشـاوره محله»

به عنـوان یکـی از طرح هـای دخیـل در رفع 

معضـلات اجتماعـی در برخی مسـاجد این 

محلات اجرا شود.

 معاون اجتماعی و مشـارکت های سـازمان 

اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد در این 

زمینـه گفت: طرح مشـاوره محله با محوریت 

ارائـه خدمـات مشـاوره در بیسـت مسـجد 

محلات محروم مشـهد اجرا خواهد شـد.

به گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی شـهرداری 

مشـهد،مهدی ابراهیمی با اشـاره بـه تغییر 

عنـوان اداره آسـیب دیدگان اجتماعـی بـه 

اداره اجتماعـی افزود: تغییر نام این اداره از 

نظر وظایف و رویکرد بوده است. دراین باره،

اداره اجتماعـی نقـش سیاسـت گذاری،

تدویـن برنامه هـای کلی، مشـارکت و انجام 

وظایـف شـهرداری در حوزه امـور اجتماعی 

را برعهده دارد.

وی بـا بیـان اینکـه وظایـف اداره اجتماعـی 

ها و  یر سـازمان  هـای سـا بـا هماهنگی 

نهاد هـای مرتبـط در حـوزه آسـیب های 

اجتماعـی اجراشـدنی اسـت، ادامـه داد:

سـازمان اجتماعی در چنـد حوزه اجتماعی 

ماننـد هدایـت آسـیب دیدگان اجتماعـی،

هـا، ولگردهـا، متکدیـان و  کارتن خواب 

کـودکان کار وظایـف قانونـی دارد کـه در 

رویکرد های جدید بحث های سامان دهی 

و اجرایی بـه مناطق واگذار خواهد شـد. در 

این راسـتا، حوزه اجتماعی سـازمان بیشتر 

نقش سیاست گذاری در حوزه های یادشده 

را برعهـده خواهد داشـت.

ابراهیمی درباره ایجاد مراکز مشاوره محلی 

گفـت: بـا کمـک مسـاجد در شـهر، مراکـز 

مشـاوره محلـی به صـورت مشـاوره گروهـی 

در طرح «مشـاوره محله» برقرار خواهد شد.

رو بـرای  هـای پیـش  وی دربـاره برنامه 

آسیب دیدگان اجتماعی تصریح کرد: برای 

توانمندسـازی آسـیب دیدگان اجتماعـی 

کارهـای بسـیار خوبـی آغـاز خواهـد شـد 

و رویکردهـای جدیـدی تـدارک دیدیـم تـا 

بتوانیـم در هـر منطقـه مراکـز اجتماعـی 

برپـا کنیم و بحث پیشـگیری از آسـیب های 

اجتماعـی را جدی تـر دنبـال خواهیم کرد.

همچنیـن اکنـون اعتبـار خوبـی بـرای ایـن 

طـرح در نظـر گرفتـه شده اسـت.

معاون اجتماعی و مشـارکت های سـازمان 

اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد درباره 

همـکاری بـا سـازمان ها و نهاد هـا در بحـث 

معتـادان متجاهر افـزود: با همکاری سـایر 

سازمان ها مانند شـورای هماهنگی  مبارزه 

بـا موادمخـدر، بهزیسـتی و دادسـتان ویژه 

در امور کمپ و معتـادان متجاهر، به صورت 

کلـی فعالانه تر عمـل خواهیم کرد.

وی دربـاره رویکـرد کلی این سـازمان گفت:

در اداره اجتماعـی رویکـرد کلی مـا تمرکز بر 

انجـام وظایـف قانونـی شـهرداری در حوزه 

اجتماعـی بـا کمـک نهادهـا و سـازمان ها،

سیاسـت گذاری، تفویض اختیار و اعتبار به 

مناطق و به ویژه دادن خدمات به بخش های 

محروم شـهری است.

۱۶ ادامه

اینجا همان جایی اسـت که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتـر می گذارد و «خبردان»
می شـود. در این راسـتا و برای بازخوانی  سـریع تازه ترین رخدادهـای  خبری تحلیلی 
مشـهد و ایـران  «  کیـو آر کد»های رو بـه رو  ی هر یـک از گزاره  های خبری را اسـکن کنید.

افغانسـتان | شـاهدان عینی روایت های 
عجیبی از آتش سـوزی در جوزجان دارند.
آنـان می گویند کـه «موجـودات عجیب»
آتـش را افروخته انـد کـه بـا آب خامـوش 

نمی شـود!

فناوری | ماهـواره خیام کـه چندروز پیش 
بـه فضـا پرتـاب شـد نیـز در حوزه هـای 
کشاورزی، محیط زیست، بلایای طبیعی،
اکتشـافات معدنـی، پایـش منابـع آبی و 

پایـش تغييرات شـهری کاربـرد دارد.

عکس | مردم مسـلمان کشـمیر هر سال در 
دهه اول محرم برای شهدای کربلا عزاداری 
می کننـد. آن ها سـنت های مخصوص به 

خود را در عزاداری دارند.

اینفوگرافـی |  کم آبـی برای هـر فردی با هر 
سـنی می تواند خطـرات زیـادی به همراه 
داشـته باشـد، اما در نوزادان به علت اندام 
کوچـک و ضعـف بدنی، علائم شـدیدتری 

بـروز می کند.

جزئیاتی عجیب از آتش سوزی در جوزجان افغانستان

ماهواره خیام چه کاربردهایی دارد؟

عاشورای حسینی در کشمیر

علائم و خطرات کم آبی در نوزادان

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

نگاهی به وضعیت پارکینگ های مشهد

۵۰۹۰۰
جای پارک

۵۰۹
جای پارک

۱۲
پارکینگ

ظرفیت پارکینگ های 
در اختیار شهرداری مشهد

 پارکینگ های 
مسقف

۰۰۰۰
جای پارکجای پارک

ظرفیت پارکینگ های ظرفیت پارکینگ های 
در اختیار شهرداری مشهددر اختیار شهرداری مشهددر اختیار شهرداری مشهد
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پارکینگ های موقت 
برای روزهای خاص پارکینگ های موقت پارکینگ های موقت ۱۱۱۱۱۱
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مهمانان شهرآرا 
همزمان با روز خبرنگار تحریریه شهرآرا حال و هوای متفاوتی پیدا می کند. حضور مسئولان در 

روزنامه و تبریک و خداقوتشان برای ما خبرنگاران مایه دلگرمی است. اما روزنامه هرسال مهمانانی 

ویژه دارد. خداقوت دختران موسسه خیریه توان بخشی همدم، با صحبت ها، شعرها و هنر دستشان 

برای ما خبرنگاران حس و حال متفاوتی را رقم می زند.  

عکس: میلاد سمنگانی | فوتوشهر

عکس روز

شنبه
۲۲ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۱۵
شـــــماره ۳۷۳۳

شنبه
۲۲ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۱۵
شـــــماره ۳۷۳۳

نگرانمون اند، نگرانشون نیستیم!

مهدی محمدی

شهباز حسن پور، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 

مجلس، گفته اسـت وضعیت اقتصـادی از این بدتر 

نمی شـود، مـردم نگـران نباشـند.به سراغ مـردم 

رفتیـم تـا ببینیـم نظرشـان در این باره چیسـت؟

مـا مـردم نگـران خودمـان نیسـتیم، نگـران 

مسـئولان هسـتیم کـه این همـه نگران ما هسـتند 

ولـی معلـوم نیسـت بابـت این همـه نگرانی شـان 

حقـوق مکفـی میگیرند یـا نه؟! اصلا حقوقشـان 

سروقت برایشان واریز می شود!؟

 تـازه نه تنهـا نگـران وضعیـت اقتصـادی مـا 

هستند، بلکه نگران وضعیت روحی ما هم هستند 

و دوسـت ندارند خدشه ای به آرامش ما وارد شود.

البته گفتند نگران وضعیت اقتصادی نباشید 

امـا مشـخص نکردند کـه منظورشـان دقیقـا تا چه 

زمانـی هسـت؟ شـاید منظورشـان این بـوده که تا 

امشـب نگران نباشید ولی از فردا صبح حق دارید 

نگران باشید.

اینکـه به مـردم می گوینـد: نگران نباشـید من 

را یـاد بابـام می انـدازه با شـلنگ دنبـالم می کرد و 

می گفـت: واسـتا باهـات کار نـدارم! انگار شـلنگ 

را برای این برداشـته بود که از من بنزین بکشد!

وقتـی گفتنـد وضعیـت اقتصادی از ایـن بدتر 

نمی شـود، یاد ایـن ضرب المثل افتادم کـه، بالاتر 

از سیاهی، رنگی نیست.

بـه عنـوان یکـی از همیـن مـردم که البتـه توی 

کار احتکار مواد غذایـی و مایحتاج اولیه خانوارها 

هسـتم بایـد بگویـم کـه بـرای شـخص مـن وضـع 

نه تنهـا بدتـر نشـده بلکه خیلـی خیلـی هـم بهـتر 

شده است.

دانـم بـا ضمیـر  مـن را ببخشـید ولـی نمی 

ناخـودآگاه ما چه کار کردند کـه هر وقت می گویند:

نگـران نباشـید، یـک دفعـه آدرنالیـن خونـم بـالا 

می زند و بیشتر نگران می شوم!

مـن کـه در طـول ۱۲ سـال تحصیل پـسرم،

همیشـه آقایان حیاتی، بابایی و افشـار توی اخبار 

می گفتنـد:«وزارت آمـوزش و پرورش اعـلام کرد که 

مـردم بـه هیچ وجـه نگـران ثبت نـام فرزندانشـان 

در مـدارس دولتـی نباشـند زیـرا به لحـاظ قانونی 

هیـچ مدرسـه دولتـی حـق ندارنـد زمـان ثبت نـام 

پولـی دریافـت نمایـد!» بقیـه اش هـم کـه نیـاز بـه 

گفتن ندارد و خودتان می دانید چه می شـد!

شوخی
بی شوخی

چشم خورشید بالای نیزه
درباره حجت الاسلام محمدعلی صفری زرافشان، نویسنده و شاعر پیشکسوت آیینی

علیرضا حیدری|روزنامه نگار

در کنـار نزدیـک بـه ۵۰ کتـاب در حـوزه آمـوزش و تربیـت 

اسـلامی، وقتی چنـد کتاب بـه نام های:«سـفرنامه کربلا:

نجـف اشرف، کاظمیـن، سـامرا و سـوریه»،«محرم نامـه....

امـا سـبز: تحلیلـی از قیـام بیدارگـر امـام حسـین (ع) در 

آینه شـعر» و «مرثیه های آسـمانی امام علی (ع) در آینه شعر 

امـروز ایـران» را می بینیـم، به خوبـی درمی یابیـم کـه بـا 

شـاعری روبه روییم که عشـق به حسـین بن علی (ع) دارد و 

از سـویدای جـان می گویـد:

چشم خورشـید بالای نیزه/خون دلت ریخت بر پای نیزه

می زند آتش به دل، صبح تا شـام / درد پنهان و پیدای نیزه

شاید دغدغه او برای انتخاب و گردآوری مجموعه شعرهای 

زنده یاد غلامرضا شکوهی، غزل سرای نام آشنای مشهدی 

بـا عنـوان «صـد پـرده آواز خامـوش» هـم همیـن باشـد کـه 

مبادا آن غزل های ناب آیینی اسـتاد شکوهی از یاد برود.

در گفت وگویـی بـا شـهرآرامحله گفتـه بـود کـه نخسـتین 

کتاب هایـی کـه بـا آن هـا آشـنا شـده اسـت 

«خـزان گلریـز» و بعـد  پـر»، «گل هـای پر 

ز اسـتاد حبیـب  » ا باغسـتان عشـق »

چایچیـان «حسـان» بود. یعنـی در کنار 

درس و جلسـات قـرآن، رغبتـی به شـعر 

داشـت و شـعر را از هـمان خردسـالی 

شروع کـرد و آن هـم با آثار آیینی و کسـی 

مانند اسـتاد «حسـان». در آن سن و 

سـال، با اینکه سـواد خواندن 

و نوشتن چندانی نداشت ،

اشعاری را که می شنید،

حفظ می کرد و این خود 

بستری شـد برای شعر 

گفتن و شـعر سرودن.

حجت الاسلام صفری را کم وبیش در جلسه های شعر هم 

می شـود دیـد، باوقـار و آرام و متیـن و بـا منـش و برخوردی 

مؤدبانه. البته حضور او در جلسـه های شعر ریشه دارد و از 

انجمن فرخ شروع می شود. از این رو، می تواند تاریخچه ای 

زنـده از آن روزهـای خـوب شـعر مشـهد هـم باشـد. از آنجا 

بـود کـه بـا بـزرگان و اسـتادانی ماننـد قدسـی، صاحبکار 

و اسـتادان بزرگـوار دیگـری در زمینـه شـعر آشـنا شـد. به 

تعبیـر خـودش اسـتاد قدسـی، بـه او درس آزادگـی داد و 

اسـتاد صاحبـکار، به آثـارش لطافت بخشـید و شـکوهی،

به او شـعر گفـتن را آموخت.

وقتـی از زنده یـاد شـکوهی بـه عنـوان یـک شـاعر خوب و 

درجه اول آیینی یاد می کنیم، در کنارش نام استاد صفری 

زرافشـان را هـم می بینیـم و بـه قـول اسـتاد محمدکاظـم 

«نمی تـوان شـعر مذهبـی شـکوهی را بررسـی  کاظمـی:

کـرد و حضـور پررنگ اسـتاد صفری زرافشـان را در روحیه 

مذهبـی آن شـاعر نادیـده گرفت. ضمـن اینکه ایشـان در 

این مسـیر که شـکوهی را در شـعر مذهبی در کنار شـعر 

عاشـقانه همراهـی کند، بسـیار مؤثـر بودند.»

خوشبختانه چند سال پیش در ۱۴ تیر سال ۹۸

(روز قلم) به دلیل انتشـار ۵۰ اثر با مضامین 

شعر آیینی، تعلیمی و تربیتی و خانواده، از 

او تجلیل شد. بااین حال، در کنار همه این 

آثار و فعالیت های فرهنگی، آنچه به صفری 

زرافشـان جان می دهـد، عشـق پیامبر (ص) و 

آل پیامبر (ع) و نام حسین (ع) است که:

هـر کـس ز جـام عشـق تـو گردیـد مسـت و 

رفـت /چشـم از جهـان و هـر چـه در او 

بـود بسـت و رفـت /نشـناخت پـای 

خویـش ز سر در طریـق عشـق /

آن کـس که شـد ز باده معشـوق 

مسـت و رفـت

اول 
شخص

اسکن مغز جایگزین امتحان گرفتن؟ 

س پژوهشـی کـه  سـا برا

Science به تازگی در مجله

Advances منتـشر شـده 
اسـت، نشـان می دهـد کـه 

اسـکن مغـزی، یادگیـری 

آمـوزان را بهـتر از  دانش 

زه گیـری   ندا نـات ا امتحا

مـی کنـد. در واقـع، اسـکن 

ر سـنجش  ن مغـز د کـرد

آمـوزان بهـتر از آزمون هـای رایـج عمـل می کنـد. توانایـی یادگیـری دانش 

پژوهشـگران از دانش آموزان مدرسـه مورد مطالعه خود اسـکن ام آرآی (MRI) گرفتند و هم زمان،

آزمون هـای سـنتی را نیـز برای آزمایـش دانش آن ها برگـزار کردند. آن هـا دریافتند که اسـکن مغز 

بهتر از نمرات امتحان، میزان یادگیری دانش آموزان را پیش بینی می کند.

بـرای مطالعـه بیشـتر دربـاره ایـن پژوهـش در خبرگـزاری ایسـنا کـد

 روبه رو را  اسکن کنید:

اسکن مغز جایگزین امتحان گرفتن؟ 

به روایت 
دیگران

یاد عزیزان در بلوک ۲۲

سید محمدرضا هاشمی

 امـروز بـرای گرامیداشـت اولین سـالگرد درگذشـت مـادر 

یکـی از رفیق هایـم همراه بـا چند رفیـق دیگر، رفتیم بهشـت 

. پارسـال همیـن روزهـا کرونـا افسـار پاره کـرده بـود و به  رضـا 

زندگـی همـه ما زده بـود. خانه ای نبـود که در آن مبتلا نباشـد 

و خانـواده ای نبـود کـه در حـسرت از دسـت دادن عزیـزی به 

سـوگ ننشسـته باشـد. این روزها در بهشـت رضا به خصوص 

در بلوک۲۱ و ۲۲ خیلی از مشهدی ها به سر خاک عزیزانشان 

سرمی زننـد و هـر کسـی خاطـرات خـود را از فرد مرحـوم مرور 

می کنـد. خاطراتـی که نبـودن آدم هـا را قبـول نمی کنند. اما 

واقعیـت این اسـت که آن هـا دیگر نیسـتند. قبـول اینکه حالا 

یک سـال از نبودن پدر، مادر، دوسـت، فامیل و آدم های عزیز 

زندگـی مـا می گـذرد کار آسـانی نیسـت. اینکـه مـا بچه هـای 

شـهرآرا قریـب بـه یک سـال اسـت کـه خنده هـای روانشـاد 

«المیـرا منشـادی» را ندیده ایم و صدای او در تونل گوشـمان 

نپیچیـده یک واقعیـت جان فرساسـت. یک سـال از روزهای 

بیـماری او و دعـای ما بـرای شـفایش می گذرد اما حـالا چند 

روز بعـد بایـد بر گلیم غـم یک سـاله اش بنشـینیم. مرگ قصه 

غریبـی اسـت هـر روز هـم روی جدیـدی از خـود بـه ما نشـان 

می دهـد. من خـودم در دوره های مختلف زندگـی رویارویی 

گوناگونـی با مرگ داشـته ام اما همه آن ها یک وجه اشـتراک 

داشـته اند، اینکـه باور نبـودن آدم ها چیزی نیسـت که بتوانم 

آن را بـه راحتـی بپذیـرم. اینکه یکی سـال ها در کنـار تو بوده و 

خاطـرات خوش زندگی در کنـار او (پدر، مـادر، خواهر، برادر 

و هرکـس دیگـری) همچنـان بـا توسـت امـا هرچـه خـودش 

را جسـت وجو می کنـی دیگـر نیسـت، اتفاق ناگواری اسـت.

هرچـه که پیش تـر می روم این اصـل که زندگـی ارزش خیلی 

از چیزهایـی کـه مـا آن هـا را در دوروبرمـان می بینیـم نـدارد 

بیشـتر خـود را نشـان می دهد. قطعـا زندگی غیـر از مهربانی 

و نیکـی بـه اطرافیانمـان نیسـت، اینکه تـلاش کنیـم از ما نام 

نیکـی برجـای بمانـد و وقتی کسـی یـاد مـا افتـاد، اول لبخند 

بزنـد بعد بگویـد خدایـش بیامرزد.

روایت
 روز

  ثبت چهارمین روز هوای پاک برای مشهد
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...من روزها در حاشیه خیابان کار می کنم و 

بعضی شب ها در حاشیه پیاده رو می خوابم.

من پاییز کار می کنم، زمستان کار می کنم،

بهار کار می کنم، تابستان کار می کنم و در 

حاشیه کار زندگی می کنم. من در حاشیه 

شهر زندگی می کنم. زندگی در حاشیه 

زمین خیلی سخت است. من حاشیه نشینم،

ولی معنی کلمه حاشیه را نمی دانم. از 

معلم پرسیدم: حاشیه یعنی چه؟ گفت:

حاشیه یعنی قسمت کناره هر چیز، مثل 

کناره لباس یا کتاب یا مثل حاشیه شهر 

که زباله ها را در آن می ریزند. من گفتم:

مگر آدم ها زباله هستند که بعضی از آن ها 

را در حاشیه شهر ریخته اند؟ معلم چیزی 

نگفت. من حاشیه نشین هستم و به مسجد 

می روم. من قرآن خواندن را یاد گرفته ام.

قرآن کتاب خوبی است. قرآن حاشیه ندارد 

و هیچ کلمه ای را در حاشیه آن ننوشته اند.

من قرآن را دوست دارم، همه چیز باید مثل 

قرآن باشد.

این بازی باید تغییر کند و انقلاب اسلامی 

با پرورش نخبگانی از حاشیه، قدم اول را 

خوب برداشته است. حالا همه ما آدم های 

حاشیه نشین باید حاشیه را به متن بیاوریم.

مه  نا   ن را به لغت ید کلمه مستضعفا با

انقلاب اسلامی برگردانیم و در هر جایی که 

هستیم، باید طوری رفتار کنیم که محرومان 

و مستضعفان که سرچشمه همه زایش های 

انقلاب اسلامی بودند، به حق خودشان 

برسند. به قول مصطفی محدثی خراسانی:

به دست های پر از پینه، سفره های تهی، به 

حرف اول این انقلاب برگردیم.

ادامه 
یادداشت 
صفحه یک

در انتظار پیام

در آخرین پیامکی که برای همسرم 

ارسال کرده بودم، قرار بود تا نیم 

ساعت بعدش خانه باشم. اما دو 

ساعت بعد در حالی که جلو منزل 

غریبه ای ایستاده بودم و انگشتم 

روی زنگ بود، تردید داشتم که 

دکمه زنگ را فشار بدهم یا نه.

ساعت از ۱۱ شب گذشته بود و 

خیابان ها رفته رفته روی آرامش را 

به خودش می دید. این ساعت ها 

خوشایند ترین زمان برای یک راننده تاکسی 

است. هیچ توقف اجباری در کار نیست و 

ماشین  در حالی که دستت را از شیشه 

بیرون برده ای و از نسیم خنک آخر شب 

لذت می بری و به ترانه های رادیو پیام 

گوش می کنی، آخرین مسافر را در نزدیکی 

خانه خودت پیاده می کنی و خلاص.آخرین 

مسافر آن شب مرد میان سالی بود که گویا 

دقایقی قبل چراغ جادویی یافته بود و غول 

چراغ قرار بود به زودی سه تا از آرزوهایش را 

برآورده کند. در صندلی کنار دستم نشسته 

بود و بی جهت برای عابران دست تکان 

می داد و آهنگی را زیر لب زمزمه می کرد.

باره ساکت  اما پس از چند دقیقه یک 

شد. نگاهش کردم و دیدم پنجه ها را به 

دو طرف پهلویش گرفته و به بدنش پیچ و 

تاب می دهد. پرسیدم که برایش اتفاقی 

افتاده؟! در میان ناله های ضعیفش فقط 

توانست اظهار بکند که هر چه سریع تر به 

مقصد برسانمش.شکل ناله هایش را هر 

چند می خواست بروز ندهد اما برایم آشنا 

بود. مسافر نگون بخت من، دچار یکی از 

دردهای فراموش نشدنی بشر شده بود.

سنگ کوچکی در کلیه داشت جابه جا 

می شد و من این درد را بارها در چهره پدرم 

دیده بودم.پا را بیشتر بر پدال گاز فشار 

دادم اما از اقبال نامراد، کاروان عروس 

تمام خطوط بزرگراه را در قبضه گرفته بود 

و نیسان آبی جلودار کاروان تعیین می کرد 

بقیه ماشین ها با چه سرعتی برانند.

مرد میان سال به زحمت سرش را بالا آورد 

هایش آرزوی عدم  له  و میان نا

خوشبختی برای زوج تازه فرستاد. به 

نقشه روی گوشی نگاهی انداختم.

ری تا مقصد  بسیا   صله ز فا هنو

مانده بود. درد، مسافر بیچاره را 

چنان به هم پیچیده بود که تا از 

هوش رفتنش فاصله ای نبود.نیم 

ساعت بعد مسافری که قرار بود با 

کرایه اش آخرین رتبه لیست اقلامی 

که همسرم فرستاده بود را تهیه 

بکنم، با آمپول های آرام بخشی که دریافت 

کرده بود ، همچون کودکی معصوم بر تخت 

درمانگاه به خواب رفته بود.

کرایه هایی را که از صبح برای تکمیل کردن 

فهرست خرید ارسالی همسرم اندوخته بودم 

را به قسمت حسابداری درمانگاه پرداختم و 

شانه های مسافر نیمه هوشیارم را گرفتم و روی 

صندلی جلو ماشین مثل یک جسم بدقلق

 جا دادم.از طریق تلفن همراه تمام جزئیات 

یک ساعت گذشته را برای زن آن طرف خط 

توضیح دادم و نشانی دقیق را گرفتم و 

جلو خانه مثل یک بسته پستی سفارشی 

تحویلش دادم.زن تشکر بی روحی کرد و 

در حالی که زیر شانه های مرد را گرفته بود 

در را محکم به رویم بست.اینجا همان 

لحظه ای  بود که مانده بودم با شرایط موجود 

زنگ در خانه را بزنم یا از خیر دستمزد یک 

روز م بگذرم. به این امید بودم که مرد تا فردا 

صبح آن تکه سنگ چند میلی متری را از 

بدنش خارج می کند و یاد راننده فداکار 

افتد و با من تماس می گیرد و تمام  می 

های مادی و معنوی را جبران محبت 

 خواهد کرد.

بالأخره تصمیم گرفتم در همان لحظه 

قال قضیه را بکنم و زنگ را فشار بدهم 

که ناله وحشتناک و رعب آور مرد دوباره 

به آسمان رفت.بعد از گذشت یک ماه از 

حادثه هنوز هر صبح که گوشی ام را روشن 

می کنم، منتظر پیامی از مرد میان سالی 

هستم که قصد دارد تمام محبت های مادی 

و معنوی ام را جبران بکند.
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در گفت وگویـی بـا شـهرآرامحله گفتـه بـود کـه نخسـتین 

کتاب هایـی کـه بـا آن هـا آشـنا شـده اسـت 

«خـزان گلریـز» و بعـد  ،«

ز اسـتاد حبیـب  » ا باغسـتان عشـق

حسـان» بود. یعنـی در کنار 

درس و جلسـات قـرآن، رغبتـی به شـعر 

داشـت و شـعر را از هـمان خردسـالی 

شروع کـرد و آن هـم با آثار آیینی و کسـی 

حسـان». در آن سن و 

 با اینکه سـواد خواندن 

و نوشتن چندانی نداشت ،

اشعاری را که می شنید،

حفظ می کرد و این خود 

بستری شـد برای شعر 

گفتن و شـعر سرودن.

این مسـیر که شـکوهی را در شـعر مذهبی در کنار شـعر 

عاشـقانه همراهـی کند، بسـیار مؤثـر بودند

خوشبختانه چند سال پیش در 

(روز قلم) به دلیل انتشـار 

شعر آیینی، تعلیمی و تربیتی و خانواده

او تجلیل شد. بااین حال

آثار و فعالیت های فرهنگی

زرافشـان جان می دهـد

آل پیامبر (ع) و نام حسین 

هـر کـس ز جـام عشـق تـو گردیـد مسـت و 

رفـت /چشـم از جهـان و هـر چـه در او 

بـود بسـت و رفـت /نشـناخت پـای 

خویـش ز سر در طریـق عشـق /

آن کـس که شـد ز باده معشـوق 

مسـت و رفـت


